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برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار 16 

گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه

 درباره کتاب »در جست وجوی فلسطین«، 
در گفت وگو با احمد فاضلی شوشی، مترجم اثر

هویت بازیافته نجلا، دختر ادوارد سعید 

کتاب »در جسـت و جوی فلسـطین«، نوشـته نجلا سـعید، ازسـوی 
نشـر »عبـارت« بـه بـازار کتـاب آمـد. احمـد فاضلـی شوشـی، مترجـم 
کتـاب، بـا اشـاره بـه چگونگـی نـگاه نجال سـعید دربـاره فلسـطین 
گفـت: »نجال سـعید، مؤلـف کتـاب ‘در جسـت و جوی فلسـطین’، 
دختـر ادوارد سـعید، نویسـنده و اندیشـمند بـزرگ فلسـطینی و 
 ـکه  استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیاست. او در این کتاب ـ
ح پریشـان خاطری  زیرعنوانِ ‘خاطرات’ را یدک می کشـد ــ به شـر
دوران کودکـی اش نسـبت به مسـئله هویـت می پـردازد. بااینکـه 
در آمریـکا زندگـی می کنـد، مشـکل او زمانـی حادتـر می شـود کـه 
می بینـد در آمریـکا و نیویـورکِ محل زندگـی اش پیش داوری هـا 
کنش هـا و  نسـبت به عرب هـا بسـیار منفـی اسـت و از تـرس وا
برخوردهـای منفـی اطرافیـان سـعی می کنـد هویـت لبنانـی-
فلسـطینی و آمریکایـی اش را پنهـان کنـد. کتـابْ سـیر تحـول نجال 
را از دختـری بـا اعتمادبه نفـس پاییـن و شـرم زده از هویتـش بـه 
دختری خودباور که به عرب بودن و فلسطینی بودن خود افتخار 

می کنـد دنبـال می کنـد.«
وی افـزود: »امـا رسـیدن بـه ایـن شـناخت به آسـانی حاصـل نشـده 
اسـت. جملـه آغازیـن کتـاب، ‘مـن یـک زن مسـیحی فلسـطینی-

لبنانی-آمریکایـی هسـتم’، مـا را بـا دختـری روبـه رو می کنـد کـه 
همـه ایـن هویت هـا را ـ ـکـه شـاید در نـگاه اول متخاصـم نیـز به نظـر 
برسـند ــ بـا آغـوش بـاز پذیرفتـه اسـت. نجال دختـر ادوارد سـعید 
اسـت، روشـنفکری کـه او نیـز زمانـی بـا مسـئله هویـت و جایـگاه 
خـود در جهـان دچـار کشـمکش بـود و ایـن را از عنـوان کتـاب 
خاطراتـش، ‘Out of Place’، درمی یابیـم کـه در ایـران بـا عنـوان 
گرچـه ‘در جسـت و جوی  فارسـی ‘بی درکجـا’ شـناخته می شـود. ا
فلسـطین’ کتـاب خاطـرات نجال سـعید اسـت، امـا ادوارد سـعید 
نیـز در آن حضـوری مـداوم دارد و، همچـون موسـیقی متـن، در 

پس زمینـه ماجراهـا آمد وشـد می کنـد.«
فاضلی شوشی بیان کرد: »نجلا سعید متولد بوستون و بزرگ شده 
نیویـورک اسـت و، به اسـتثنای سـال های اول دبسـتان و دوران 
راهنمایـی کـه از بـروزدادن هویـت عربـی فلسـطینی-لبنانی اش 
واهمـه داشـت، در دوران دبیرسـتان و بـا شـهرت فزاینـده پـدرش 
تریـن مدافـع حقـوق فلسـطینیان در غـرب و  به عنـوان بلیغ 
گرچـه در  آمریـکا، یـاد می گیـرد کم کـم بـا هویـت خـود آشـتی کنـد. ا
آمریـکا به دنیـا آمـد و در آنجـا بـزرگ شـد، هیـچ گاه پیوندهایـش را بـا 
ریشـه های خـود قطـع نکـرد و ایـن را مدیـون پـدر و مـادری بسـیار 
داناسـت کـه مهم تریـن دغدغه شـان انسـان و کرامـت انسـان ها 

غ از دیدگاه هـا و مسلک هایشـان اسـت.« فـار
وی در ادامـه گفـت: »خانـه ادوارد سـعید و مریـم قرطـاس در 
آپر وست سـاید منهتـن پذیـرای مهمانـان مختلفـی بـود کـه طیفی 
گ  وسـیع از روشـنفکران ماننـد نـوآم چامسـکی و سـوزان سـونتا
و چهره هـای شـاخص مقاومـت فلسـطین را در بر می گرفـت، و 
مطمئنـا همیـن مهمانـان، به ویـژه مهمانـان فلسـطینی و لبنانـی، 
در شکل گیری جهان بینی نجلا نقش داشتند. فلسطین و حقوق 
فلسـطینیان همیشـه جـزو دغدغه هـای پـدر و مـادر نجال بودنـد. 
سـفرهایی کـه نجال در ایـام کودکـی به همـراه پـدر و مـادرش، و در 
مـواردی فقـط بـا مـادرش، بـه بیـروت می کـرد او را بـا ریشـه هایش 
پیوند می زدند و همان گونه که در جایی اشـاره کرده اسـت خانه 
پدربزرگـش، جِـدّو امیـل، در بیـروت دو چهـارراه بـا مقـر سـازمان 
آزادی بخـش فلسـطین )سـاف(، در زمانی کـه مقـر آن در بیـروت 

بـود، فاصلـه داشـت.«
تریـن ]...[ مواجهـه نجال بـا هویـت  کـرد: »امـا مهم  وی بیـان 
کـرد  کـه او را وادار بـه همـدردی بـا ایـن مـردم  فلسـطینی اش 
کـه به همـراه خانـواده بـه سـرزمین های اشـغالی  سـفری بـود 
و غـزه داشـت. او در آنجـا بـا واقعیت هایـی تلـخ روبـه رو شـد کـه 
پیـش از آن به این انـدازه ملمـوس احساسشـان نکـرده بـود: “بابـا 
کـم جمعیتـی رو تـوی کل دنیـا  گفـت: ‘ایـن مـکان بالاتریـن ترا
داره. شـصت وپنج هزار نفـر تـوی ایـن مـکان روی سـر همدیگـه 
دارن زندگـی می کنـن. نـج! داری گـوش مـی دی؟ تـوی فضایـی 
خ مرگ و میـر  به وسـعت نیـم مایـل مربـع! آمارهـا کابـوس وارن: نـر
وحشـت بار نـوزادان، بیـکاری شـدید، پایین تریـن میـزان سـرانه 
در سـرزمین های اشـغالی، بیشـترین روزهـای حکومت نظامـی، 
کمتریـن خدمـات پزشـکی. و تـو خـود حدیـث مفصـل بخـوان.’ 
و ایـن مربـوط بـه بیسـت سـال پیـش بـود؛ امـروز، حـال و روز غـزه 
بسیاربسـیار بدتـر اسـت.” و در ایـن سـفر، پـس از دیـدن ظلمـی کـه 
بـه مردمانـش مـی رود، می گویـد: “بـا اسـتیصال می خواسـتم رنـج 
بکشـم، نه فقـط به خاطـر بابـا، بلکـه بـرای تمامـی فلسـطینیان.”«
فاضلـی شوشـی در ادامـه گفـت: »نجال ،در آن هنـگام کـه دختـری 
تقریبـا هفده سـاله بـود، بـرای کمـک بـه مـردم فلسـطین شـیوه ای 
ک از غذاخوردن  جز تحمیل کردن رنج بیشـتر بر خود از راه امسـا
نمی یابد، اما حالا نجلا با الهام از کارهای پدرش نقشی فعالانه تر 
را برگزیـده اسـت. او کتابـی می نویسـد کـه می توانسـت عناویـن 
متفاوتـی داشـته باشـد، امـا بـرای کتـاب خاطراتـش، کـه بخـش 
عمـده ای از ماجراهایـش در نیویـورک می گذرنـد، عنـوان ‘در 

جست وجوی فلسطین’ را برمی گزیند. 
او، پـس از انتشـار کتـاب، 
نمایشـنامه ای یک نفـره 
نیـز برمبنـای آن نوشـت و 
به مـدت هشـت هفتـه در 
آمریـکا روی صحنـه بـرد.«
کتاب »در جسـت و جوی 
فلسـطین«، تألیـف نجال 
سـعید، بـا ترجمـه احمـد 
ر  د  ، شـی شو ضلـی  فا
۲۳۳ صفحـه و به بهـای 
۳۲۰هـزار تومـان ازسـوی 
نشـر »عبـارت« بـه بـازار 

کتـاب آمـده اسـت.

منبـع: ایبنا
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دیگران

فشارهای اقتصادی، سرانجام قلب کتاب فروشی »علامه« را هم از تپش انداخت

دومینوی تعطیلی کتاب فروشی ها
محبوبه  عظیم زاده|می توان 

گزارش 
روز

ــت بـــلـــنـــد از  ـــرسـ ـــه ــــک ف یـ
وشی هایی تهیه  کتاب فر
کــرد که در ســال هــای اخیر 
بــــــــــرای هـــمـــیـــشـــه تـــعـــطـــیـــل شــــــده انــــــد. 
کشور:  وشی هایی در اقصی نقاط  کتاب فر
ــدان، مشهد و  تــهــران، شــیــراز، دامــغــان، زاهــ
که  بسیاری شهرهای دیگر. تعطیلی هایی 
دلیل عمده شان مسائل مالی و اقتصادی 
گار اجاره های گزاف و گرانی  است و میراث روز
ــادی کــه مجال  ــ کــاغــذنــد و دغــدغــه هــای زی
کتاب خواندن و مطالعه را از آدم ها می گیرند.
وشی  کنون، با تعطیلی کتاب فر متأسفانه، ا
قدیمی »عــامــه« در مشهد، ایــن فهرست 
طــولانــی تــر هــم شـــده اســـت. کــتــاب فــروشــی 
باسابقه ای که در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد و 
در سال های اخیر در راسته خیابان احمدآباد 
ــه  ــرگـ ــــت مــــــی کــــــرد و حــــــــالا بــــــه جـ ــی ــ ــال ــ ــع ــ ف
که چراغشان  وشی هایی پیوسته  کتاب فر
تقریبا خاموش شده و فقط به واسطه عرضه 
مجازی کتاب سوسویی از آن ها مانده است.

ــا »عــامــه« تنها کــتــاب فــروشــی شهرمان  ام
نیست که فشارهای اقتصادی آن را به تعطیلی 
کشانده، در این مجال قرار است اسامی دیگری 

را هم مرور کنیم.

 zدومینوی تعطیلی کتاب فروشی ها
آذر ۱۳۹۹، خبرگزاری »ایبنا« از تعطیلی 
مجموعه فرهنگی »شهر کتاب دامغان« 
ر  ضر ن  ما تو ن  میلیو  ۳۰ ۰ که  د  ا د خبر 
کرده بود. در ۱۵ آبان ۱۴۰۰، کتاب فروشی 
ز تعطیل و به  ا قدیمی خیابان زند شیر
عینک فروشی تبدیل شد. »ایسنا« اول 
کتاب فروشی  ۱۴۰۱، از تعطیلی  شهریور 
کتاب فروشی  کلاغ« و  تازه نفس »چهل 
قدیمی »فردوسی« در تجریش تهران خبر 
داد و اعلام کرد که کتاب فروشی »نمایشگاه 
کتاب کودک« در میدان انقلاب نیز تعطیل 
شده است. ۹ خرداد ۱۴۰۲، »تسنیم« نوشت 
کتاب فروشی »هاشمی« در میدان  که 

ولیعصر نیز بسته می شود.
خبر جمع شدن کتاب فروشی های قدیمی 
که دیگر خبر  یا جدید خیلی وقت است 
تازه ای محسوب نمی شود. شما با یک 
جست وجوی ساده در اینترنت می توانید 
 . کنید فه  ضا می ا سا ین ا ن به ا همچنا
که خیلی هایشان،  وشی هایی  کتاب فر
حتی بعد از تعطیلی های موقت و چندباره 
یا در سختی روزهای کرونازده و قرنطینه، به 

حیات خود ادامه دادند، اما در نهایت، پس 
از تحمل فشارهای اقتصادی و فرهنگی 
گرفتند به زیست خود  متفاوت، تصمیم 
پایان دهند یا کاربری شان را تغییر دهند. 
تفاوتی هم نمی کند در کدام نقطه از این 
کشور باشند؛ شهر و شهرستان های کوچکی 
که در انزوای خودخواسته یا تحمیلی به 
سر می برند یا کلان شهرهای پرهیاهویی 
که سابقه برخی از  چون تهران و مشهد 
کتاب فروشی ها و انتشاراتی هایشان به 

سال های دور بازمی گردد.

 zپایداری به زور اسپرسو
کتاب فروشی های مشهد هم از این قاعده 
مستثنا نبوده اند. تیر ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری 
»ایبنا« گزارشی درباره کتاب فروشی »قلم« 
کرد با این  در خیابان ابن سینا منتشر 
ر  شی قلم مشهد د و فر ب  کتا « : ن ا عنو
آستانه تعطیلی.« البته این کتاب فروشی، 
خوشبختانه، همچنان به فعالیت خود 
ادامه می دهد، اما با اضافه شدن یک 
گوشه مغازه  که در  دستگاه اسپرسوساز 
قرار گرفته و برای آن دسته از کسانی که 
در جست وجوی کتاب نیستند، نوشیدنی 
وح، صاحب این  سرو می کند.احمد بار
کتاب فروشی، در آن گزارش به داستان حذف 
یارانه کاغذ و گرانی کتاب اشاره کرده بود. این 
کتاب فروش، در گفت وگویی که سال گذشته 
پیرامون همین موضوع با او داشتیم، یکی از 
دلایل رکود کتاب فروشی ها را رونق فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی دانست و 
گر بخواهی از راه درآمد  نتیجه گرفت: »شما، ا
کتاب فروشی زندگی ات را بگذرانی، امکان 
ندارد و از محالات است.«باروح در بخش 
دیگری از صحبت هایش، گفت که در روزگار 
کنونی فقط عشاق سفت وسخت این حرفه 
می توانند به کار خود ادامه دهند و آن هایی 
که مکان کتاب فروشی متعلق به خودشان 

است و اجاره نمی دهند.
کافه کتاب »کوچه« را هم می توانیم ذکر 
کنیم، کافه کتابی که با عشق برپا شد، اما 
زور عشق به نگهداری آن نرسید. سرمایه 
وج مشهدی  »کوچه« وام ازدواج یک ز
بود که دغدغه کتاب خوانی داشتند. اما 
سرنوشت آن هم تعطیلی و بسته شدن و 
روی آوردن به فضای مجازی بود. حال، 
پیگیری های تازه ما می گوید که حتی فروش 
مجازی »کوچه« هم دیگر خیلی رونق ندارد، 
گر کسی طالب باشد، می تواند  هرچند، ا

گرام آن درخواست  ازطریق صفحه اینستا
کتاب های موردنیاز خود را مطرح کند.

کافه کتاب »ستاره ها«، که بیشتر با فروش 
خته  شنا هبی  مذ و  ینی  د ی  ها ب  کتا
می شد، نیز یکی دیگر از کتاب فروشی های 
شهر است که به دلایل مالی و اقتصادی از 
ابتدای امسال به صورت کامل تعطیل شد 
و دیگر فعالیتی ندارد. به گفته رضا فضائلی، 
که مدیریت این مجموعه را عهده دار بود، 
»این مجموعه از ابتدای امسال به صورت 

گذار شده است.« کامل وا

 zمسئله تغییر کاربری ها
گر بخواهیم به عقب تر برگردیم و یک نگاه  ا
گسترده تر و کلی تر به ماجرا داشته باشیم، 
شاید بد نباشد که از »سروش«، »عدل« و 
»عدالت« هم نام ببریم. کتاب فروشی های 
قدیمی و نوشت افزارفروشی هایی که هرچه 
جلوتر آمده ایم، از تعداد کتاب هایشان کمتر 
شده و تعداد قلم و دفتر و کاغذهایشان 
بیشتر. اتفاقی که باز هم از گرانی کاغذ و کتاب 
گر هزینه های  نشئت گرفته است. یعنی ا
سرسام آور در این دوره و زمانه، در یک 
کتاب فروشی  حالت باعث می شود یک 
جب  ، مو یگر لتی د ر حا ، د د تعطیل شو
می شود فروشنده بیشتر به فروش ابزارها 

و ادوات تحریر روی بیاورد.
محمدرضا گنج بخش، صاحب »سروش« در 
چهارراه عشرت آباد، در گفت وگویی که سال 
گذشته پیرامون همین موضوع داشتیم، به 
ما گفت: »فروش کتاب فوق العاده کم است 
ج  و به تنهایی نمی تواند جواب گوی مخار
باشد. فروشنده نمی تواند به کتاب فروختن 
بسنده کند. از طرفی، دیگر کسی به دنبال 
کتاب خریدن و کتاب خواندن نیست، چون 

گران است.«
»عدل« و »عدالت« هم دو مغازه قدیمی 
دیگر هستند که البته از آغاز شکل گیری شان 
در محله سراب، فروش کتاب و نوشت افزار 
کنار هم داشته اند، اما این روزها،  را در 
باوجوداینکه هنوز عنوان کتاب فروشی بر 
سردر آن ها هست، بیشتر فروشنده لوازم 

درس و مدرسه اند.

 z»میزبانی مجازی »علامه
ز  ا یگر  ی یکی د ا بر لا  ن حا ستا ا ین د ا
کتاب فروشی های شهرمان تکرار شده است: 
کتاب فروشی »علامه«، کتاب فروشی ای که 
در سال ۱۳۷۴، ابتدا، کار خود را با فروش 

کتاب های درسی و نوشت افزار آغاز کرد، اما 
رفته رفته پای کتاب های متنوع و متفاوت 
به آن باز شد و سال ها شد مأمن بسیاری از 
کتاب خوان های شهر که برای جست وجو 
و یافتن کتاب های موردعلاقه شان به آن پا 
کنون اما حدود چهار ماهی  می گذاشتند. ا
می شود که چراغ این مغازه خاموش شده 
است. پیگیری های ما، همچنان که در 
گرام خود کتاب فروشی نیز  صفحه اینستا
ح شده، نشان می دهد که دلیل این  مطر
خاموشی مسائل مالی و هزینه های گزافی 
کرد،  که باید برای اجاره پرداخت  است 
کاری که در این روزگار خیلی ها ازعهده آن 
گرام  برنمی آیند. »علامه« در صفحه اینستا
زمانی که مشخص  خود نوشته است تا 
نیست، این کتاب فروشی، فروش کتاب های 
مه  ا د ی ا ز ت مجا ر صو فا به  ا صر د ر خو
می دهد: »گذاشتن این پیام خیلی راحت 
نیست، اما گاهی مسائلی پیش میاد که در 
اختیار ما نیست. متأسفانه، به دلیل مسائل 
اقتصادی و افزایش اجاره بها تا اطلاع ثانوی 
فقط به صورت فروش مجازی و ثبت سفارش 

درخدمت شما خوبان هستیم.«

 zراز ناگشودنی بقا
هـا خبـر  ر با و  ها  ر خیـر با ی ا ها ل  ر سـا د

کتاب فروشـی های قدیمـی  جمع شـدن 
در تهـران را هـم شـنیده ایم، جایی کـه هـم 
رد و هـم  کتاب خوان هـای بیشـتری دا
فـروش بیشـتری. مشـهد خودمـان هـم کـم 
کتاب خـوان نـدارد. با این حـال، به نظـر 
می رسـد کـه همه جـا آسـمان همیـن رنـگ 
وزگار در هیچ کجـا بروفـق مـراد  اسـت و ر
اقـل،  کتاب فروشـی ها پیـش نمـی رود؛ لا
کتاب فروشـی هایی  ز  بـرای آن دسـته ا
کـه صرفـا کتـاب می فروشـند، و نـه صنایـع 
دسـتی و هنـری یـا قهـوه و متعلقـات آن. 
یـن  ا سـت  ن مشـخص ا کنـو ا کـه  ی  چیز
اسـت کـه کتاب فروشـی هایی کـه بودجـه 
و سـرمایه لازم و کافـی را نداشـته باشـند راه 
گر  سـختی درپیش دارند. به نظر می رسـد، ا
اذعان کنیم اصولا سرمایه گذاری در مسائل 
فرهنگـی ریسـک زیـادی دارد، ایـن ریسـک 
در مقولـه کتـاب و کتاب خوانـی چندبرابـر 
اسـت، کسـب وکاری کـه سـرمایه گذاری در 
آن، برخالف بسـیاری حرفه هـای دیگـر، بـا 
افزایـش تـورم تناسـب نـدارد و فـرد به تدریـج 
مجبور می شـود هزینه بیشـتری برای اجاره 
و اسـتخدام کارکنـان بپـردازد، کسـب وکاری 
کـه نـه سوبسـیدی بـه آن تعلـق می گیـرد و 
نـه درعمـل از دولـت حمایـت قابل توجهـی 

دریافـت می کنـد.
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مرتضی محمدپور

ــه شــهــیــد  ــامـ ــی نـ ــدگـ ــاب زنـ ــتـ کـ ــی از  ــایـ ــمـ ونـ ــیـــن ر  آیـ
حمید صــبــوری راد، دانــش آمــوز نخبه مشهدی، در 

مسجد مالک اشتر برگزار شد.
در مهرماه ۱۳۹۵، سرلشکر محسن رضایی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی، با انتشار تصویری 
زمنده شهید  ز مقام یک ر ، به تمجید ا و نوشتاری
مشهدی پرداخت. حمید صبوری راد، نوجوان مؤمن 
ره مخصوص  و نخبه ای بود که با ابداع یک مین ضدز
موسوم به »مین نــوری«، فصل تــازه ای از ابتکارات 

یخ دفاع مقدس رقم زد. جنگی را در تار
یخ، دانش آموز شهید حمید صبوری، در  به گواه تار
که بــرای نخستین اجــرای ابتکار خود  همان شبی 
گرفتار شد و به  کمین دشمن  به خط زده بــود، در 
که  بری مین های افسانه ای  کار شهادت رسید. اما 
ین در  ر وز فعال می شوند، به عنوان برگی ز فقط در ر
زم  زمندگان یگان های ر یخ ابتکارات نبوغ آمیز ر تار
خراسان و به ویژه شهدای دانش آموز مشهدالرضا)ع( 

ثبت و ضبط شده است.
ر  شتر د ا لک  یخی ما ر ، مسجد تا شنبه ه سه  مگا شا
خیابان خرمشهر میزبان یادواره شهدای این مسجد و 
گرامیداشت سالروز شهادت شهید حمید صبوری راد 

گرچه عنوانی مشابه با  که، ا ویــدادی  بود. ر
ســایــر یـــادواره هـــای شــهــدا داشــت، 
کتاب زندگی نامه  ونمایی از  اما با ر
ون مایه فرهنگی  شهید صبوری، در
کــرد. در ایــن مراسم،  متفاوتی پیدا 
ــان دفاع مقدس، بلکه  نه تنها راوی
پــیــشــکــســوتــان جــبــهــه هــای جنگ 
شتر  ا لک  ز مسجد ما ا تحمیلی نیز 
ــت گــوشــه هــایــی از هــویــت  ــ وای ــه ر ب
 عمیق و تاریخی این پایگاه انقلاب

 پرداختند.

 zقهرمانی برای نوجوانان
حمید جهانگیر فیض آبادی، پیشکسوت و راوی 
دفاع مقدس که خود نویسندگی در حوزه ادبیات 
پــایــداری را بــا کــتــاب پــرفــروش »جــنــون مجنون« 
کید کرد: یکی  تجربه کرده است، در این مراسم تأ
ــزرگ کــتــاب زنــدگــی نــامــه  از مــزیــت هــای بـ
شــهــیــد صــبــوری آن اســـت کــه بــدون 
گی های ناب  قدیس سازی از شهید، ویژ
شخصیتی او را، در کمال صداقت، با 
زبانی روان و ساده، به خواننده معرفی 
کتاب   می کند. در حقیقت، خواننده 
گــر خــودش از قشر  ‘مهتاب و مین’، ا
نوجوان باشد، می تواند به سرعت با 
گر به عنوان  نثر کتاب انس بگیرد و، ا
پدر یا مادر مسئولیت تربیت نوجوانی 
را بــرعــهــده داشــتــه بــاشــد، مــی تــوانــد 

شخصیت شهید صبوری را به عنوان الگو به فرزندش 
معرفی کند.

کــه تمرکز  جهانگیر فــیــض آبــادی ایــن را هــم گفت 
مطلق بر جنبه های معنوی و عبادی زندگی نامه 
شهدا نباید مانع از پرداخت دقیق، صریح، شفاف 
گی های دیگر شخصیت آن ها شود،  و صادقانه ویژ
زیرا، درهرحال، نسل آینده ساز کشور نیاز دارد که 
بداند شهدای دفاع مقدس؛ نوجوانان و جوانانی 

از جنس خود آن ها بودند.

 zجذابیت در روایت، صداقت در بیان
کتاب »مهتاب و مین« به قلم منصوره لسان طوسی 
و در ۲۷۴ صفحه نوشته شده و انتشارات »مرزوبوم«، 
زیرنظر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، آن را در 
هزار نسخه به چاپ رسانده است. در حاشیه این 
رویداد، نویسنده اثر در گفت وگو با »شهرآرا«، تصریح 

کرد که پروژه تحقیقاتی نگارش »مهتاب و مین« در 
عمل از سال ۱۳۹۹ آغاز و پس از حدود یک سال ونیم 
گرفتن در صف انتشار و  به پایان رسیده، اما قــرار 
هماهنگی با ناشر تهرانی خروجی نهایی این تألیف 

را اندکی به تعویق انداخته است.
کــتــاب در سایه  کـــرد: در حقیقت، ایــن  وی بــیــان 
گسترده زیر نظر مرکز حفظ آثــار و نشر  تحقیقات 
ارزش های دفاع مقدس سپاه امام رضا)ع( به سرانجام 
رسید، اما، پس از تکمیل نگارش اولیه و پیش از انتشار 
نهایی، نسخه کاملی از آن در اختیار نویسندگان 
برجسته ادبیات پایداری و تاریخ نگاری سیره شهدا 
در استان قرار گرفت تا فرازهای آن را ویرایش کنند و 
در انتها، کتابی در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد که 
از لحاظ روایت، پرداخت سوژه و صداقت در بیان، 

بدون نقص باشد.
کید کرد: من خودم مادر سه فرزند  لسان طوسی تأ
هستم که یکی از آن ها پسر نوجوانی در حدود سنی 
شهید صبوری است. نه به عنوان نویسنده، بلکه 
به عنوان یک مادر، نظر شخصی من این است که 
شهید صبوری می تواند یک الگوی بسیار مطلوب 
گرچه  برای نوجوانان پسر در جامعه ما باشد. زیرا ا
تقید خاص شهید به نماز اول وقت و اعمال عبادی 
یک حقیقت انکارناپذیر در زندگی او بوده است، 
علاقه ایــن دانــش آمــوز نخبه مشهدی به مسائل 
فنی، اراده و ممارست او برای دستیابی به هدف، 
و جسارت او برای ارائه پیشنهاد به فرمانده وقت 
لشکر، از او شخصیتی می سازد که از این جنبه ها 
نیز توجه نوجوانان را جلب کند و محبوبیت خاصی 

بین آن ها پیدا کند.
به گفته نویسنده کتاب »مهتاب و مین«، پایبندی به 
تاریخ در هر فراز از این کتاب به طور کامل رعایت شده 
است و این امیدواری وجود دارد که، پس از معرفی، 
عرضه این کتاب در بــازار بتواند توجه مخاطبان 

مختلف از اقشار مردم را جلب کند.

آیین رونمایی از کتاب زندگی نامه شهید حمید صبوری راد  در مشهد برگزار شد

»مهتاب و مین«، الگوی مطلوب برای نوجوانان امروز


